
سلام كردم، دلم مي خواد، ميله ها را بچسبم و التماست 
كنم، اما با اين جمعيت...

پاهايم دوباره شل شدند داشتم مي افتادم زمين، دستم 
خورد به ويلچر دختري كه سرش روي گردنش افتاده 
ــتم  ــك مي ريخت كنارش نشس بود و قطره قطره اش
ــتم را روي دستش گذاشتم. خيلي يخ بود. تكانش  دس
ــا دوخته بود.  ــم هايش را فقط به ميله ه ــا چش دادم ام
ــگاه كردم  ــه دور و برم ن ــيدم ب ــودم را عقب تر كش خ
انگار كه سالن انتظار دردمندان و بيماري هاي لاعلاج 

همين جا بود. 
پاهاي پسر بچه  اي به پاهايم خورد. صداي آخ و اوخم 
بلند شد. مادرش دستپاچه پاهاي بچه را گرفت، گفتم 
اشكال نداره بچه ست، گفت: پانزده ساله شه اما عقلش 
ــاله هم رشد نكرده، گفتم امام رضا به  به اندازه پنج س
ــفاش بده. نفس بلندي كشيد و گفت:  خواست خدا ش
ــت قرص اعصاب  ــت مش دخترم وقتي زن حامله مش
ــه چي خدا و امام رو  ــه، ديگه واس بخوره همين ميش
ــما به اين جووني مشكل  طلبكار شيم، گفتم يعني ش
ــت كرد و گفت:  ــرش را چپ و راس اعصاب داري؟! س
ــوهرت بي كار باشه و صاحب خونه هم از هر  وقتي ش
ــار ديواريت بپيچه: بعضي ها چقدر  طرف صداش تو چ

بي خيالن كه سر برجه، ديگه چه انتظاري هست؟ 
ــت به دعا شد. به طرف پنجره فولاد نگاه كرد و  و دس

گفت ما هم آقا رو داريم. 
خودم را عقب  كشيدم تا امامم را واسطه كنم و حاجتم 
ــه صداي گريه  ــر زيارت نامه ام بود ك ــم، آخ را بخواه
ــه  ــير خواري تمركزم را به هم زد. مادرش شيش بچه ش
ــير را داخل دهانش گذاشته بود اما بيش تر از آنچه  ش
ــد هر چه  خورده بود برگرداند، پدر بغلش كرد و بلند ش
بالا پائينش كرد و به سينه اش چسباند گريه بچه تمام 
نمي شد، نفس هاي كودك كندتر شد. پدر صورت زرد 
رنگ كودك را به صورتش چسباند و تقلا مي كرد كه 
باز هم نفس بكشد، مادر قطره ي داروي بچه را داخل 

((gكلمات قصار امام رضا)كلمات قصار امام رضا   پيام هاي دريافتي)پيام هاي دريافتي   
دوستى با مردم، نيمى از عقل است. 

ــلام است، و تقوا يك درجه  ايمان يك درجه بالاتر از اس
ــه فـرزنـد آدم چيزى بـالاتـر از  ــت و ب بالاتر از ايمان اس

يقيـن داده نشده است. 
از امام رضاg از حقيقت تـوكل سـوال شـد. فرمـود: اين 

كه جز خدا از كسـى نترسى. 
كسى كه فقير مسلمان را ملاقات نمايد و چنانچه بر اغنيا 
ــلام مي كند بر او سلام نكند روز قيامت خدا را در حالي  س

كه بر او خشمگين است ملاقات مي كند. 
هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى بر طرف كند خداوند 

در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. 
ــان محبت و  ــته و به ايش ــاوندان خود رابطه داش با خويش

مهرباني كنيد اگر چه با يك جرعه آب باشد.

   در ياد مايى
ــختى مى گذشت. يكى  ــت بود و روزگارش به س تنگ دس
از طلبكارها براى گرفتن پولش او را در فشار گذاشته بود. 
ــت خواهش كند  ــا امام رضاg را ببيند. مي  خواس رفت ت
وساطت كنند از او بخواهد كه مدتى صبر كنند. زمانى كه 
به خدمت امام رسيد، مشغول صرف غذا بودند. حضرت او 
را هم دعوت كرد تا چند لقمه اى بخورد. بعد از غذا، از هر 
ــخن به ميان آمد و فراموش كرد به چه منظورى  درى س
آمده بود. مدتى كه گذشت، حضرت رضاg، اشاره كردند 
ــجاده اى را كه در كنارش بود، بلند كند. زير  ــه س كه گوش
سجاده، سيصد و چهل دينار بود. نوشته اى هم كنار پول ها 
قرار داشت. يك روى آن نوشته بود: «لا اله الا االله، محمد 
ــول االله، على ولى االله». و در طرف ديگر آن هم اين  رس
جملات را خواند: «ما تو را فراموش نكرده ايم. با اين پول 

قرضت را بپرداز! بقيه اش هم خرجى خانواده ات است». 

   براي دلم
ــته بود. امام نگاهى به او  كنار اميرالمؤمنين علىg نشس
كردند و فرمودند: «نعمان!... سال ها بعد، يكى از فرزندان 
ــنده اى شهيد خواهد شد. اسم  من در خراسان با زهر كش
ــم پدرش هم مانند پسر  ــم من، على است. اس او مثل اس
ــت. اين را بدان ! هر كس كه قبر  ــى اس «عمران»، موس
ــل از زيارتش را  ــام گناهان قب ــارت كند، خدا تم او را زي
خواهد بخشيد... به خاطر پسرم على».حرف امام كه تمام 
ــكوت كرد و به گليم كهنه اتاق خيره شد. با خود  ــد، س ش
ــت !... اما من چرا گناه كنم كه به خاطر  گفت: «اين درس
ــش، امام رضاg را زيارت كنم؟ بايد به خاطر دلم و  بخش

براى محبتم به اهل بيتg او را زيارت كنم». 
به امام نگاه كرد. انگار با لبخند حرف او را تأييد مى كرد. 

   ميهمان دوستى
ــفر سختى بود. يك ماه طول كشيد». امام  مرد گفت: «س
ــيد كه دير  ــدى!» مرد گفت: « ببخش ــود: «خوش آم فرم
وقت رسيدم. بى پناه بودن مرا مجبور كرد كه در اين وقت 
ــوم». امام لبخند زدند و فرمودند: «با  شب، مزاحم شما ش
ــت هسيتم». در  ما تعارف نكن! ما خانواده اى ميهمان دوس
ــوز فرو نشست و شعله اش  اين هنگام روغن چراغ گردس
آرام آرام كم نور شد. ميهمان دست برد تا روغن در چراغ 
ــد و خود، مخزن  ــت او را آرام برگردان ــزد، اما امام دس بري
ــرمنده ام! كاش اين قدر  ــرد. مرد گفت: «ش چراغ را پر ك
ــم». امام در حالى كه با تكه  ــما را به زحمت نمى انداخت ش
ــتش پاك مى كرد، فرمودند: «ما  پارچه اى، روغن را از دس

خانواده اى نيستيم كه ميهمان را به زحمت بيندازيم». 

   شفيع   شفيع
ــت در  ــاj مثل زيارت خداس ــت: زيارت رض ــاپدرش  گف ــت: زيارت رض پدرش  گف
ــه موقع مي آيم سراغتان. اول  ــه موقع مي آيم سراغتان. اول عرش. خودش مي گفت: س عرش. خودش مي گفت: س
نامه هاي اعمال را كه مي دهند. دوم پل صراط، سوم پاي نامه هاي اعمال را كه مي دهند. دوم پل صراط، سوم پاي 
ــاب كتاب. پسرش گفت: از طرف خدا ضمانت مي كنم  ــاب كتاب. پسرش گفت: از طرف خدا ضمانت مي كنم حس حس

بهشت را براي زائر با معرفت پدرم. بهشت را براي زائر با معرفت پدرم. 
ــرش امام  ــت ببيندش. به پس ــادقj آرزو داش ــام ص ام
ــت، كاش  ــم آل محمد از توس ــمj مي گفت: «عال كاظ
مي ديدمش، همنام اميرالمؤمنين است.» مي گفتند: دو نفر 
به فريادرسي مشهورند: عالم آل محمد و قائم آل محمد 

   سفره
ــزاران با او و  ــه خدمتگ ــزرگ انداختند تا هم ــفره اي ب س
ــفره غذا بخورند. بندگان سياه را  ــر يك س همراهانش س
ــي گفت: بهتر نبود براي اينها سفره اي  هم صدا زدند كس
جداگانه مي انداختيد. امام فرمود : «پروردگار ما يكي است جداگانه مي انداختيد. امام فرمود : «پروردگار ما يكي است 

 دست هاي نيازو پدر و مادر همه ما يكي.»و پدر و مادر همه ما يكي.»
اکرم غلامزاده

gداستان هاي كوتاه از زندگي امام رضاداستان هاي كوتاه از زندگي امام رضا

حميده رضايي شيدخور يهاتکه
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ــت، كه  ــتاده اس ــه صدايي دوباره ايس ــة دل ب نقاره خان
طلوعي ديگر در راه است. 

سقاخانة عشق، بر بام طلايي خود، هزاران كبوتر را مأوا 
داده است تا عطش اشتياقشان را پاسخي زلال دهد. 

ــم ها روزنه اي شده اند به سوي ضريح  پنجره فولاد چش
معرفتش. 

ــرخ انتظار فرش شده است  صحن قلب ها از مخمل س
به پيشواز قدومش. 

ــت هاي  ــته و دس ــد تا ضامن دل هاي شكس و او مي آي
خسته باشد. 

ــديn گلبني  ــتان بي همتاي محم ــد تا به گلس مي آي
b ــودت اهل بيت ــر دلكش م ــر بيفزايد و از عط ديگ

شميمي ديگر در مشام جان گيتي بپراكند. 
ــر گذري پر  ــذرم. در ه ــت مي گ رواق در رواق از حرم
ــور، پر مي شوم از  ــق، پر مي شوم از ش ــوم از عش مي ش

نور. 
ــق و  ــوم. و اكنون بايد اين عش رواق در رواق پر مي ش
ــور و نور لبريز را جويباري كنم و در تمام لحظه هاي  ش
ــازم. مي خواهم حتي ثانيه هايم از تو  زندگي ام جاري س
ــند. مي خواهم در هر گوشة زندگي ام يك تكه از  پر باش
آينه كاري هاي حرمت، يك پياله از زلال سقاخانه ات را 
ــلوغي كفشداري، پاي آمدنم نماند،  بگذارم تا اگر در ش
ــذر از خيابان هاي پر رفت و آمد  ــور حرمت را در گ حض

زندگي گم نكنم. 

ــد. مرد بچه را بغل  دهانش چكاند، صداي بچه با خش خش بلند ش
زن داد و در حالي كه اشك چشمانش روان بود جلو رفت و خودش 

را به پنجره چسباند.
ــا طرف ديگر، با  ــردم زن ها يك طرف و مرده ــه اطرافم نگاه ك ب
ــان گرفته تا كودك شيرخوارشان  خودم گفتم خدايا از پير و جوانش

در انتظار لطف و كرم امامشان نشستند. 
پيرزني كه چشم هايش خواب آلود بود بلند گفت: سعي كنيد بخوابيد 
ــمان گنهكار ما ديده نميشه، شايد به خوابمان  آخه امام كه به چش

بيايد و به روحمان خبر نجاتمان را بدهد. 
ــت فرياد بزنم: آقاي مهربون، اما زبانم را  ــدم دلم مي خواس بلند ش
ــخن گفتم، من هم مسافري از شهر دورم، آمدم  ــتم و با دلم س بس
ــم آخه درد من در مقابل اين  تا حاجتم را بدهي اما خجالت مي كش

دردمندان قابل تحمله. 
نفس تازه كردم چشمانم را بستم تا تو دلم فرياد بزنم كه يكدفعه صدام بلند شد، آقاجون اگه مصلحته 
ــتي چادرم را تكان  داد. خانم ما هم  ــت خدا شفا بده. صداي آمين ها بلند شد، دس ــون رو به خواس همش
ــانه هايم سنگيني كرد، روي زانو هايم افتادم، صدايي تو گوشم گفت:  ــتي روي ش التماس دعا داريم، دس

با اين هواري كه كشيدي مث اين كه حالت خوب نيس.
ــفيدروي با عينك دودي رو به رويم نشست، من هم نشستم، چادرم را روي صورتم كشيدم  دختري س

و به آرامي گفتم، خودم هم نفهميدم چطور شد....
صورتش را زير چادرم گرفت و گفت: تو رو هم جواب كردن؟ 

ــام درد و دل كنم اما وقتي اين دردمندها را ديدم  ــه، فقط يه كم پاهام درد مي كنه، اومدم با ام ــم: ن گفت
ديگه براي خودم شفا نمي خوام، الانم حالم خوب نيس مي خوام برم. 

با ذكر و ياد خدا دلت رو آروم كن، براي حضرت ابراهيم ياد خدا آتش را گلستان كرد. بلند شد، عصاي 
سفيدش را باز كرد، من هم بلند شدم و گفتم پس تو هم اومدي براي شفا؟

تبسمي كرد و گفت: نه بابا ما راضي ايم به رضاي خدا، هم به داده هاش شكر هم به نداده هاش. 
پرسيدم پس چرا به نداده هاش!

ــه ميگه، ما كه حقي بر گردن خدا نداريم، هر چي مي ده از روي لطف و كرمش  ــتادم هميش گفت: اس
هست و هر چي نمي ده حتماً مصلحت نيس.

مقابل پنجره فولاد ايستاد و زمزمه كرد، گفتم: پس آمدي براي زيارت.
گفت: هم زيارت، هم دعا برا اينها...

گفتم: همچين نگاه مي كني انگار بهتر از همه مي بيني. 
صورتش را به طرفم كج كرد و گفت: مادرم خيلي وقت ها تو گوشم مي خونه خيلي ها نور تو چشمانشون 
هست ولي زشت و زيبايي واقعي را نمي تونن تشخيص دهند به همين خاطر در قيامت هم كور محشور 

مي شن، عزيزم بي خودي نيس كه به ما مي گن روشن دل. 
ــه بنده خوبي  ــيدمش و گفتم تو چ ــرم، بغلش كردم و بوس ــت: من ديگه بايد ب ــت و گف ــتم را گرف دس

هستي...
ــكر براي همه ي  ــت: يكي از بزرگان مي گه: بندگي يعني صبر  بر تمامي رنج ها و ش ــدي زد و گف لبخن

گنج ها، خدا كنه بنده خوبي باشيم....
ــا عجله) از حرم بيرون آمدم،  ــرد و رفت، من هم راه افتادم، حال خودم را نمي فهميدم (ب ــتم را فش دس

قدم هايم را بلندتر برمي داشتم تا زودتر به هتل برسم و در اتاقم سير گريه كنم. 
ــما كه راه رفتن  ــا از داخل هتل صدا زد خانم ش ــل ديدم، يكي از هم كارواني ه ــل در هت ــودم را مقاب خ
سختتونه، آسانسور واستاده. نزديك آسانسور رفتم خواستم سوار بشم اما خودم را عقب كشيدم و گفتم 

مي خوام ايندفعه از پله ها برم. 
اين دو، سه ساله براي اولين بار پله ها را با آرامش و بدون غر زدن بالا مي رفتم و زمزمه مي كردم: خدايا 

هم به داده هايت شكر، هم به نداده هايت...

نظيفه سادات موذّن حتي ثانيه هايم
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